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زير درختان زيتونضرباهنگ

نگاهی به موسیقی 23
حمید فرید: لرستان؛ با قدمتی چندین هزارساله، از   

آغاز سرزمین هنرها بوده است. موسیقی از همان آغاز 
با زندگی مردمان این قوم عجین بوده و خوشــبختانه 
موســیقی لری که ریشــه در تاریــخ و فرهنگی چنین 
دور، دیر و عمیقی دارد، به دلیل شــرایط ویژه تاریخی 
و جغرافیایــی، کمابیش از آســیب اصالت کشــی و 
هویت زدایی به دور مانده است. بر اساس کاوش های 
باستانی این منطقه، قطعات سفالی حاوی تصاویری از 
رقص و پایکوبی یافت شده  است که قدمت موسیقی 
لرســتان را به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح رقم 
می زنــد. همچنین تصاویری از آلات موســیقی مانند 
شــیپور و تنبور بر روی ظروف نقره حک شــده از دوره 
ساســانی، حاکی از رواج موسیقی نزد این قوم در آن 
دوره از تاریخ نیز داشــته اســت. موسیقی در این قوم 
به شش گونه اصلی؛ »موسیقی عرفانی«، »موسیقی 
پیغام گیر«، »موســیقی کار«، »موســیقی شــادیانه«، 
»موسیقی عزا« و »موسیقی تغزلی« تفکیک می شود 
و تمــام این گونه ها به دو بخش کلی آوازی )کلامی( 
و ســازی طبقه بندی می شود. موســیقی و ترانه های 
مردم لر معمولا در میزان های مرســوم )دو چهارم و 
شش هشتم( اجرا می شــود که در تعدادی از ترانه ها 
شــروع ملودی با نت ســکوت همراه اســت )وجه 
مشــترک با موســیقی قوم کرد(. به اعتقــاد برخی از 
کارشناسان؛ موســیقی لری به ویژه در منطقه لرستان 
نسبت به سایر اقوام، بیشترین بهره را از دستگاه ماهور 
برده  اســت و آمیختگی فرهنگی با این دستگاه سبب 
ایجاد گوشه »شیرین خسرو« شده است. این گوشه در 
موسیقی دستگاهی در دســتگاه شور اجرا می شود و 
اجرای ماهور آن مختص به موســیقی لرستان است. 
دکتر »محسن حجاریان« )پژوهشگر موسیقی اقوام( 
در مقاله ای آورده است که »برخی از موسیقی شناسان 
لر اشــتباها درجه ســوم »خســرو شــیرین« را درجه 
طبیعی تلقی می کنند و آن را ماهور معرفی می کنند 
و گام آن را ماژور می داننــد؛ در حالی که  خصوصیات 
ماهور را ندارد و با آن متفاوت اســت. موسیقی دانان 
بایــد از نام گذاری مدهای موســیقی قومی زیر عنوان 
نام گوشه ها و دستگاه های کلاسیک اجتناب کنند؛ زیرا 
هر یک از این دو )موسیقی قومی و دستگاهی( هویت 
و شــخصیت جداگانه مدال خود را دارند«. باید گفت 
در مناطق بختیاری تمشــال ها )افرادی که به اجرای 
موســیقی می پردازند( نغمه ها را در دســتگاه شــور 
می نوازند که قالب اشعارشــان غزل گونه و عاشقانه 
اســت و گاهی در قالب لالایی مادرانه و گاه شــرحی 
از زندگی قوم به اجرا درمی آورند. از نمونه ســازهای 
موسیقی لری می توان به »کمانچه«، »سرنا«، »تمیره« 
)تنبور(، »بلور« )نوعی نی لبک چوپانی(، »تال« )شبیه 
سه تار(، »کرنا« و »تنبک« اشــاره کرد. لرها این ادوات 
را به شــیوه ای خاص که گویای هویــت و روحیات و 
تاریخ و جغرافیای خودشــان اســت، می نوازند. و اما 
ساز کمانچه به عنوان ساز رسمی این موسیقی ایفای 
نقش می کند که نحوه اجرای آن و ایجاد ویبراسیون ها 
)لغزش رو سیم ســاز با انگشت( توســط نوازندگان 
محلی باعث می شود نوعی لهجه خاص مربوط به این 
قوم در ملودی ها طنین انداز شود. این لهجه ملودیک 
ناشــی از اجرای زینت های خاص توسط نوازندگان و 
تأکید بر فواصلی است که با آنچه در موسیقی غربی 
اســت، تفاوت دارد. همچنین در بسیاری از قسمت ها 
شروع از درجه دوم )نت ر( است و در مواردی ایست 
قطعات نیز بر این درجه اســتوار است و تفاوت هایی 
در نحوه بیان با دســتگاه ماهور ردیف دارد. از طرفی 
شاخص اصلی موسیقی مقامی لر  زبانان و به ویژه در 
خرم آباد آواز معروف علیدوستی است که درخصوص 
مایه شناسی و ساختار موسیقایی، همه موسیقی دانان 
و ردیف شناسان قدیمی این آواز را بر گرفته از گوشه داد 
ماهور می دانند. برخی از ترانه های معاصر این قوم در 
منطقه لرســتان نیز در دستگاه ماهور ساخته شده اند. 
این ساخته ها با حس سلحشــوری و روحیه مردمان 
منطقه منطبق اســت. به عنــوان نمونه معروف ترین 
ترانه هــای لــری که توســط آهنگ ســازان محلی و 
ایرانی بازسازی و بارها اجرا شده است، ترانه معروف 
»دایه دایه« اســت که در مقام »سه پا« بوده که دارای 
ریشه ای حماسی است. در موسیقی لری ملودی ها، در 
سه بخش باستانی )شامل کلام ها(، روستایی )همراه 
دهل و دوزله( و شــهری )همراه کمانچه( قرار دارند. 
فواصل موسیقی باستانی با تفاوت های اندکی منطبق 
بــر فواصل تنبوری در قوم کرد اســت که می توان به 
مقام های »ســحری«، »هوره« و »چمری« اشاره کرد. 
حــزن و وقــار دو عنصر عمده جذاب موســیقی لری 
هستند که حتی در موسیقی »شادیانه« این قوم، حزنی 
شــیرین و عمیق و وقار و صلابتی جذاب را داراســت 
یا در نغمات عزا، اســتواری مثال زدنی نهفته اســت. 
اشــعار در موســیقی لری درونمایه و حسی در عین 
حماسی بودن، نوســتالژیک و محزون دارد که همین 
امر آن را به صورت ترکیبی بهنجار و دلنواز از حماسه 
و تغزل در آورده و به حالــت عرفانی نزدیک می کند. 
مضامین شــعرها بدیع، مفاهیم شان روشن و ساده و 
عمیق اند. این اشــعار به طور کلی که سرایندگان شان 
غالبا بومی و بی نام و نشــان  هســتند، تفکیک ناپذیر با 
نغمات موســیقی لری و هماهنگ  با آن هســتند. این 
ویژگی در اشعار فی البداهه ای که در آیین ها و مراسم 
خاص مانند عزا و عروســی سروده می شوند و به اوج 
خود می رسد. بخشی از موسیقی این قوم نیز مستقیما 
برای درمان مردم به کار گرفته می شود که نمونه های 
آن تنبورنــوازی بــر بالیــن بیمــاران صعب العلاج و 
بلور نوازی بر بالین بیمارانی اســت که تب شــدید از 
مختصات بیماری آنان اســت و ســرنا نوازی برای زن 

آبستن در ایام حاملگی است. 

چالش های میان رسانه ای در انتخابات 
فدراسیون فوتبال

محوطه  جریمه!

رقابت میان صداوسیما و سامانه های فعال   
در شــبکه نمایش خانگی همچنان ادامه دارد 
و هر روز ابعــاد تازه ای پیدا می کند. در تازه ترین 
نمونه از این رقابت، علی کریمی قید حضور در 
ویژ ه برنامــه »فوتبال برتر« را که به مناظره میان 
فوتبال اختصاص  ریاست فدراسیون  نامزدهای 
داشت، زد و تصمیم گرفت از طریق پلتفرم های 
اینترنتی، برنامه هایش را اعلام و رسانه ای کند. 

در متــن نامه علی کریمی به مدیر گروه ورزش 
شبکه ســوم ســیما آمده بود: »احتراما به آگاهی 
می رســانم این جانب علی کریمــی، نامزد تصدی 
سمت ریاست فدراسیون فوتبال، سال هاست نقاط 
ضعف فوتبال ایران و راه های برون رفت از بحران 
فعلــی فوتبال کشــور را در قالــب مصاحبه های 
مختلف بیان کرده ام و اکنون حضور در یک برنامه 
ضبط شده تلویزیونی و مناظره با سایر کاندیداهای 
محترم را به صلاح فوتبال کشــور ندانســته و آن 
را بیشتر نمایشــی می بینم«. »نمایشی بودن« این 
برنامه چیزی است که بیش از هر چیز مورد تأکید 
کریمی واقع شــد و تماشای این مناظره نشان داد 

که حق با کریمی بوده است.
آنچه  در آخرین برنامــه »فوتبال برتر« به روی 
آنتن رفــت، بیش از آنکه مناظره نامزدها باشــد، 
اعلام برنامه هــای آنها بــود. برنامه هایی که گاه 
به شــدت غیر واقع بینانه و رؤیایی می نمود و لزوم 
به چالش کشیدن آنها توسط مجری برنامه و سایر 
کاندیداها احســاس می شــد؛ اتفاقــی که آن طور 
که باید و شــاید نیفتاد تا این برنامه بیشــتر بسان 
رفع تکلیف شبکه سوم ســیما باشد. در شرایطی 
کــه حتــی در مناظره هــای مربوط بــه انتخابات 
ریاســت جمهوری نیــز پخش زنــده مناظره های 
تلویزیونــی در دســتور کار قرار می گیــرد، در این 
انتخابــاتِ به مراتــب کوچک تــر و کم اهمیت تر، 
نه تنها خبری از مناظره های چالشی نامزدها نبود 
بلکــه ضبطی بودن برنامه و خــودداری از پخش 
زنــده آن، به شــدت از جذابیت هــای بالقــوه آن 

بود. کاسته 
سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است 
که اگــر به جای »فوتبال برتــر«، هنوز برنامه ای 
به نام »نود« پخش می شد و تهیه کننده و مجری 
توانمندی به نام عادل فردوســی پور سر جایش 
بــود، فرصتی چنیــن طلایی به ایــن راحتی از 
دست می رفت؟ آیا باز هم با پخش زنده برنامه 
موافقت نمی شــد و علی کریمــی از حضور در 
آن شــانه خالی می کرد؟ به نظر می آید پاســخ 
این ســؤالات روشــن اســت و اساســا مقایسه 
جذابیت هــای »فوتبال برتر« و »نود« قیاســی 

مع الفارق است. 
»فوتبال برتر« اگر چه در ظاهر شــباهت های 
بسیاری به »نود« دارد ولی به علت تفاوت های 
محســوس ویژگی های شخصیتی محمدحسین 
میثاقی و عادل فردوســی پور، تاکنون نتوانسته 
به دســتاوردهای ارزنده فردوســی پور و »نود« 
دســت یابد. هر چقدر فردوســی پور در اجرای 
برنامــه اش ســعی می کرد خودش باشــد و با 
صداقتی حقیقــی و باورپذیر برنامه اش را پیش 
ببرد، اجــرای میثاقــی رنگ و بویی نمایشــی و 

اغراق آمیز دارد. 
رنگ و بویی کــه مخاطب خیلــی زود آن را 
د رمی یابد و با توجه بــه خاطراتی که از اجرای 
فردوسی پور در ذهن دارد، برنامه را پس می زند.
در این میان عدم بخش برنامه »تی وی تاک« 
در ســامانه فیلیمو که به گفت وگوی انتخاباتی 
علی کریمی بــا همراهی مهــدی مهدوی کیا، 
خداداد عزیزی و علیرضا منصوریان اختصاص 
دارد، حاشیه های فراوانی را درپی داشت. ابتدا 
اعلام شد که ســازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویــر فراگیــر در فضای مجازی موســوم به 
ســاترا، اجازه پخش برنامه ویــژه علی کریمی 
درباره انتخابات فدراســیون فوتبال در شــبکه 
نمایش خانگی را نداده و محتوای آن را مناسب 
برای پخش عمومی ندیده است. کمی بعد اما 
این خبر تصحیح و عنوان شــد که این برنامه در 
لیســت و نوبت درخواســت موافقت کلی قرار 

گرفته است. 
ایــن درحالی اســت که این شــورا هر هفته 
یک بــار برگزار خواهد شــد و در هــر روز تعداد 
محتــوای محدودی مورد بررســی قرار خواهد 
گرفت و اتخاذ چنیــن رویکردی برای برنامه ای 
که تاریخ مصرف دارد، به سوختن و از دست رفتن 

آن منجر خواهد شد.
 به این ترتیــب به نظر می رســد در آســتانه 
برگزاری انتخابات فدراســیون فوتبال، ساترا به 
روشی ظاهرا قانونی، مانع پخش »تی وی تاک« 
شــده اســت تا هم به روشــی محترمانه علی 
کریمی را از برقراری ارتباط مردمی اش محروم 
کند و هم شــکل گیری فصل تــازه ای از رقابت 
نفس گیر رســانه ملی با شــبکه جذاب نمایش 
خانگی را نشــان دهد؛ رقابتی کــه امیدواریم با 
کاهــش فشــار ها و قوانیــن و محدودیت هایی 
چنین آزاردهنــده، به نوعی عادلانه تــر از اینها 
برگــزار شــده و در نهایت ارتقــای کیفی هر دو 

رسانه را در پی داشته باشد.

از روز جمعــه، هشــتم اســفند ٩٩، 
گالری» هدایــت تهران« میزبان رویدادی 
ویــژه اســت؛ رونمایــی از بســته  ویژه  
بزرگداشت پرویز تناولی به همراه گشایش 
یک نمایشــگاه عکس و شــماری چاپ 

سیلک اسکرین اثر پرویز تناولی.
نخســتین چیزی که در نمایشــگاه به 
چشــم می خورد، یک نمایشگر است که 
ویدئوهایــی کوتاه از پشــت صحنه تولید 
فیلم و موسیقی را نشان می دهد. نخستین 
تصویری کــه بــا آن روبه رو می شــویم، 
لحظــه ای از تیزر فیلم مســتند »نقطه و 
شیر« اثر سروناز علم بیگی است که آتلیه  
»پرویز تناولی« را خالی و بدون او نشــان 
می دهد. »گالری١٠« و »بنیاد موسیقی پری 
صفا« که برگزارکنندگان این نمایشــگاه و 
تهیه کنندگان  این بسته  ویژه هستند، تلاش 
کرده اند که این رویداد، بزرگداشتی در خور 

این هنرمند دور از خانه باشد.
پیشــینه  بســته ای کــه روز جمعــه 
رونمایــی شــد، بــه تابســتان ١٣٩٦ و 
نمایشگاه بزرگ »پرویز تناولی و شیرهای 

ایران« در مــوزه  هنرهای معاصر تهــران با زمی گردد. 
گالــری١٠ و بنیاد موســیقی پری صفا در کنــار» موزه  
پرویز تناولی« پشتیبانان اصلی آن نمایشگاه بودند. در 
آن هنگام بــرای همراهی با آن رویــداد بزرگ، گالری 
١٠ تهیه کنندگی فیلم »نقطه و شــیر« را به کارگردانی 
خانم علم بیگی بر عهده گرفت و این مستند که درباره  
آثار اســتاد تناولی و نمایشگاه بزرگداشــت او در موزه 
است، در روز گشایش نمایشگاه و در طول رویداد برای 
دیدارکنندگان موزه پخش شد. هم زمان بنیاد موسیقی 
پری صفا در نخستین پروژه  بزرگ خود برای همراهی با 
این نمایشگاه، سفارش سه قطعه  موسیقی با موضوع 
پرویز تناولی و شیرهای ایران را به سه آهنگ ساز مطرح 
کشور کریستف رضاعی، پیمان یزدانیان و مازیار یونسی 
داد. قطعــات نوشته شــده برای ارکســتر در گذر از دو 
شب کنسرت اســتثنائی در تالار وحدت تهران از سوی 
ارکســتر ســمفونیک ایران-اتریش )آیسو( اجرا شدند. 
از آن هنگام تاکنون تلاش های بســیاری از ســوی این 
بنیاد برای انتشــار این آلبوم شــد، اما مشکلات ضبط 
و هزینه هــای آن، چــاپ این اثر را بــه عقب انداخت. 
پیش تر هزینه  ضبط چنین اثــری با نوازندگان خارجی 
و در بیــرون از ایران کمتر از ضبط آن در داخل کشــور 
بود، اما با دگرگون شدن شرایط در سال های اخیر چنین 
کاری ناممکن شد. در نهایت با همه  سختی های ناشی 
از تغییرات اقتصادی و دشــواری های بیماری همه گیر، 
آلبوم موســیقی »بزرگداشــت پرویز تناولی« در ایران 

و با دســت اندرکارانی همه ایرانی منتشــر شد. اکنون 
بــا حمایت گالری١٠ و بنیاد موســیقی پری صفا، فیلم 
مســتند »نقطه و شــیر« و آلبوم موسیقی »بزرگداشت 

پرویز تناولی« در بسته ای ویژه منتشر شده اند.
 استاد تناولی برای این رویداد در نسخه های محدود 
یــک حجم یادبــود کوچــک را با امضای خــود برای 
افزودن به این بســته اهدا کرده کــه آن را به یادبودی 
ویژه تبدیل کرده اســت. شماری بســته از سوی گالری 
١٠ منتشــر شده  اند که رنگ مجسمه شــان با نشان این 
گالری که مشکی است، هماهنگ است و شماری بسته 
را نیز بنیاد موســیقی پری صفا منتشــر کرده که رنگ 
مجسمه اش با رنگ نشــان این بنیاد ، بنفش، همگون 
است. هر دو بســته در کنار اثر تناولی دربردارنده  فیلم 
مســتند »نقطه و شــیر« و آلبوم موسیقی »بزرگداشت 
پرویز تناولی« هســتند. این بسته  ویژه در شمار محدود 
در گالــری هدایت کــه میزبان این رویداد اســت، ارائه 
شده اند. در آینده  نزدیک بسته  عادی »بزرگداشت پرویز 
تناولی« که تنها دربردارنده  فیلم مستند »نقطه و شیر« 
و آلبوم موســیقی »بزرگداشت پرویز تناولی« است، به 

بازار عرضه خواهد شد.
نمایــش همــراه ایــن رونمایــی، پنــج اثــر چاپ 
سیلک اسکرین با موضوع »شیر ایرانی« از استاد تناولی 
را در بر دارد. مجموعه ای از عکس های عکاسان مهم 
نیــز در پیوند با ایــن رویداد به نمایــش درآمده که در 
میانشــان نام  مریم زندی، ژوبین میراســکندی، حمیرا 

یاسری و ارمغان بوستان به چشــم می خورد. آثار این 
مجموعه در کنار هم داستان نمایشگاه »پرویز تناولی و 
شیرهای ایران« در موزه  هنرهای معاصر تهران، پشت 
صحنه  تولید فیلم مســتند »نقطه و شیر«، روز کنسرت 
»بزرگداشــت پرویز تناولی« و پشت صحنه  ضبط آلبوم 

را روایت می کند.
بنیاد موســیقی پری صفــا و گالــری ١٠ نهادهای 
فرهنگی شخصی، مســتقل و غیر انتفاعی هستند و از 
این واگذاری یا فعالیت های دیگر خود هیچ سود مالی 
نمی برند. آنها برای آنکه گروه بیشــتری بتوانند حجم 
یادبودی از استاد تناولی را داشته باشند، به یاری استاد 
این یادبود را در نســخه های محــدود با کمترین بهای 
ممکن عرضه کرده اند و به هیچ کس بیش از یک نسخه 

از هر جعبه واگذار نمی کنند.
بهزاد حاتم، بنیان گذار بنیاد موســیقی پری صفا و 
مدیــر گالری ١٠، هدف خود را از برپایی این نمایشــگاه 
چنیــن بازگو می کند: »ســه ســال پیــش هم زمان با 
نمایشــگاه بزرگ پرویز تناولی و شــیرهای ایران که در 
موزه  هنرهای معاصر تهران برگزار شد، بنیاد موسیقی 
پری صفا کنسرت بزرگداشت تناولی را در تالار وحدت 
برگزار کرد که در نوع خود یک برنامه اســتثنائی بود ؛ از 
این نظر که یک تشکیلات فرهنگی و غیرانتفاعی به سه 
آهنگ ساز مطرح سفارش ساخت موسیقی بدهد. بنیاد 
برای این کنسرت به ســه آهنگ ساز معاصر، کریستف 
رضاعــی، پیمــان یزدانیان و مازیار یونســی ســاخت 

آثــاری درباره تناولی و شــیرهای ایرانی 
را ســفارش داد. این کنســرت را ارکستر 
ســمفونیک ایران و اتریش )آیســو( به 
رهبری مازیار یونسی در تالار وحدت اجرا 
کرد. آهنگ سازان در این ساخته های خود 
از شیر ایرانی ســخن گفتند و به تناولی، 
شیر هنر معاصر ایران اشاره کردند. گالری 
١٠ نیز برای همراهــی با نمایش تناولی، 
تهیه کننده  یک فیلم مستند به نام »نقطه 
و شیر« با کارگردانی ســروناز علم بیگی 
بــود که در رونــدی تماشــایی به چهار 
تناولی یعنی مجسمه ساز، نقاش،  سوی 

نویسنده و مجموعه دار می پردازد«.
حاتم درباره دشواری های ضبط آلبوم 
موســیقی ایــن کنســرت در دوران کرونا 
می افزاید: »ما چند بار دورخیز کردیم برای 
ضبط این اثر؛ حتی دو بار تصمیم گرفتیم 
ایــن اثــر را در یکی از کشــورهای اروپای 
شــرقی ضبط کنیم که به خاطر افزایش 
قیمت دلار موفق به این کار نشــدیم و در 
نهایت با ســختی تمام هزینه اش را تأمین 
و در داخــل ایران ضبط کردیــم. یکی از 
دشــواری های ضبط این اثر، هم زمانی آن با شیوع کرونا 
بود که کار ضبط و میکس آن را مشــکل کرد. به خاطر 
محدودیت های ناشــی از کرونا، نوازنــدگان یک به یک 
بخش خود را در استودیو نواختند و با پایان یافتن ضبط، 
کارهای میکس انجام شد. در مواردی نوازندگان ارکستر، 
خصوصا سازهای بادی، مجبور بودند برای ضبط اثر یک 
نفر یک نفر به داخل استودیو بروند «. به گفته بنیان گذار 
بنیاد موســیقی پری صفا، »در نهایت با هزینه بسیار و از 
جان و دل مایه گذاشــتن افراد ارکستر، این اثر به رهبری 
مازیــار یونســی و تهیه کنندگی رامین صدیقی از نشــر 
موسیقی هرمس به سرانجام رسید. یکی از نکات جالب 
این کنســرت و آثار آهنگ ســازان آن که کاملا اتفاقی و 
بدون هیچ گونه برنامه ریزی صورت گرفت، نگاه متفاوت 
هر سه آهنگ ســاز به زاویه ای از شخصیت هنری پرویز 
تناولی بود که از این موضوع بســیار خوشحالم؛ چرا که 
کریســتف رضاعی با نگاه به هنرمند و سپس »شیرها«، 
مازیار یونســی با نگاه به ســوژه پرویــز تناولی و پیمان 
یزدانیان با نگاه به »شــیر« به عنــوان یک نماد هویتی از 
تاریخ که تا به امروز سمبل بحران هویت است، فضایی 
متفاوت را به وجود آوردند که از نظر من بســیار جالب 

است«.
برای دیدار از این نمایشــگاه علاقه مندان می توانند 
تا ٢٢ اســفند از ساعت ١٤ تا ٢٠ به »گالری هدایت « به 
نشــانی تهران، خیابان استاد نجات الهی )ویلا(، کوچه 

ششم، پلاک ١۵ مراجعه کنند.

فرهادخالدینیک

حجم یادبود و بسته بزرگداشت پرویز تناولی رونمایی شد

ادای دین موسیقی به تناولی و شیرهای ایران

با ســپاس از همکاران و همراهان همیشــگی 
»ماهنامه فیلم« که با شــنیدن شایعه ها و خبرهای 
نصفه نیمه درباره رویدادهای مجله اظهار تأســف 
و همدلی کرده اند، انتظارشــان را هم برای شنیدن 
توضیحی شفاف در این زمینه، کاملا درک می کنیم 
و حق شــان می دانیــم. واقعیــت این اســت که تا 
همین چند ماه پیش، فکر نمی کردیم امتیاز نشــریه 
هم که یک مجوز فرهنگی اســت و دارنده اش باید 
»شــرایط« لازم را برای دریافت آن داشــته باشــد، 
مثــل امــوال منقــول و غیرمنقول به ارث برســد؛ 
به خصوص امتیاز نشــریه ای با نزدیک به 4٠ ســال 
قدمت کــه نقش و جایگاه ســه بنیان گــذارش بر 
کسی پوشیده نیســت. در واقع ما سه نفر بنیان گذار 
مجله، حتی پیش از شروع انتشار »ماهنامه فیلم« 
همکاری مان را شــروع کــرده بودیم و هنگامی که 
تصمیم به انتشــار مجله گرفتیم، در تقسیم کار بین 
خودمان، مسئولیت دریافت امتیاز به آقای مسعود 
مهرابی سپرده شد. ماهنامه »فیلم« این طور شکل 
نگرفت که چند ســال پیش از آن کسی رفته باشد 
تقاضای امتیاز داده باشــد و بعد که امتیاز را گرفت 
محلــی و امکاناتی فراهم کند و کســانی را یک به 
یــک فرابخواند و کم کم هســته مرکزی یک مجله 
را شــکل بدهد. چنیــن شــخصی می تواند ادعای 

مالکیت داشته باشد. 
اما »فیلم« این گونه شــکل نگرفت و مســعود 
مهرابــی هیچ گاه در فکر انتشــار مجله ســینمایی 
نبود و البته چند سال پیش از آن درخواست انتشار 
یک نشــریه طنز و کاریکاتور به نام »عبید« را کرده 
بود. حتی در سه شماره اول مجله »فیلم« که یک 
گاهنامه راهنمای فیلم بود، کم ترین نقش را داشت 
و از شماره چهارم در تابســتان سال ۶٢ مسئولیت 
قانونی را بر عهده گرفت تا ســال ۶٩ که ســرانجام 
امتیاز مجله صادر شــد. اما با مسامحه می پذیریم 
که انتشــار »فیلم« هم زمان توسط سه نفر آغاز شد 

که هر کدام وظیفه ای را بر عهده گرفتند.
پــس از ســال ها انتشــار مجلــه، بــه دلیــل 
اختلاف نظرهایــی که در جمع وجود داشــت، نیاز 
به تدوین مشارکت نامه ای احساس شد که نقش و 
وظیفه هر یک از شرکا و شیوه اداره مجله و آینده آن 
را روشن کند. در بهار سال ١٣۸۶ این مشارکت نامه 
زیر نظر همکار عزیز و دوســت مشــترک مان آقای 

جهانبخش نورایی که منتقد فیلم و در ضمن وکیل 
دادگســتری و مشاور حقوقی اســت، تنظیم شد و 
شخص ایشان به عنوان حَکَم و داور مرضی الطرفین 
در این مشــارکت نامه تعیین شدند. در یکی از مواد 
این مشــارکت نامه آمده که با مرگ یکی از سه نفر، 
مشــارکت منحل می شود و در ماده دیگری تصریح 
شــده که چنانچه آقای مهرابی به هر دلیلی قصد 
ادامه کار مطبوعاتی نداشته باشد و بخواهد امتیاز 
مجله را به شخص دیگری واگذار کند، اولویت با دو 

شریک دیگر - یاری و گلمکانی - است.
در مجموع، با توجه به شــناختی که از ســابقه 
۵٠ ســاله مطبوعاتی ما و پیشینه ماهنامه »فیلم« و 
روند انتشــار آن و همچنین نقش و جایگاه هر یک 
از ما ســه نفر در مطبوعات، ســینما و کل جامعه 
فرهنگی وجــود دارد، تصور نمی کردیم که با مرگ 
هر یــک از ما تردیدی برای ادامه کار وجود داشــته 
باشد  و حتی اگر قانون چیز دیگری بگوید، می توان 
از تبصره ای استفاده کرد که حقوق افراد در موردی 
چنین روشن، رعایت شود. اما بعد معلوم شد قانون 
بــه این چیزها توجه ندارد و پس از مرگ مســعود 
مهرابی، با شــتابی که وارثان به خرج دادند، امتیاز 
مجله به ســرعت به فرزندش پویــا مهرابی منتقل 

شــد؛ هرچند  به نظر می رســد مقدمات این انتقال 
شــاید پیش از مرگ مسعود مهرابی آغاز شده بود. 
با این حال، ما برخوردی منفی بــا این روند نکردیم 
و از این انتقال اســتقبال کردیــم. اما از همان آغاز، 
وارث محترم که ســنی کمتر از عمــر مجله دارد، 
بدون تجربه و شناخت از دنیای سینما و مطبوعات 
و روال کار تقریبــا 4٠ ســاله مجلــه »فیلم«، قصد 
دخالت در مدیریــت مجله را کرد و به توصیه های 
ما برای چند ســال تجربه اندوزی و ســپس گرفتن 
نقش مؤثر در مدیریت اعتنا نکرد. هر روز که به دفتر 
مجله می رفتیم، می دیدیم کارکنان دفتر، حکایت ها 
از برخــورد نامتعارف او دارند. چند جلســه ای هم 
که برای توضیح و توجیه و رفع مشــکل داشــتیم، 

بی فایده بود.
تیر خلاص در اواخر تدارک انتشــار شماره ۵۸١ 
زده شــد. همچنان که همه می دانند سال هاســت 
در پایان هــر دوره جشــنواره فجر از نویســندگان 
و منتقدان مجلــه برای انتخاب برگزیده هایشــان، 
نظرخواهی می کنیم. این نظرخواهی هم متکی به 
سابقه نویسندگان و شــناخته بودن نام و نگاهشان 
برای خوانندگان اســت. آقای پویا مهرابی هم مایل 
به شــرکت در این نظرخواهی بود. هر چه توضیح 

دادیم که این نظرخواهی همیشــه از کسانی انجام 
می شــود که ســابقه ای در نقد و ادبیات سینمایی 
دارند و کسی شما را در این عرصه به یاد نمی آورد، 
بی فایده بود. گفتیم علاوه بر سنت جهانی این گونه 
نظرخواهی ها، در مجله فیلم هم نویسندگان پس 
از اینکه چند ســال از نوشتنشان می گذشت، مجاز 
به شــرکت در این نظرخواهی ها می شدند و پدرت 
بیــش از همه اصرار بر این قاعده و روال داشــت. 
بی فایده بود و همچنان اصرار کرد، با این اســتدلال 
کــه: »من مدیر مســئولم« و هر چــه می گفتیم این 
نظرخواهی از منتقدان و نویســندگان اســت، نه از 
مدیران مســئول، اصرار ادامه پیدا کرد. پس از سه 
روز کشــمکش و تــلاش نامبرده بــرای وارد کردن 
نظرهایش به فهرســت برگزیــدگان  و مقاومت ما، 
پویا مهرابی در حضور تعدادی از همکاران در اتاق 
صفحه بندی فرمان به اخــراج گلمکانی و یاری و 

شجری کهن داد!
از شــرح جزئیات بامزه ماجرا می گذریم. پس از 
دو، سه روز، سرانجام با وساطت یکی از همکاران، 
او رضایت داد که مجله بدون ورود به نظرخواهی 
منتشر شــود  اما به عنوان آخرین شماره. ما با توجه 
به شــناختی کــه از نامبــرده پیدا کرده ایــم، ادامه 
همــکاری را مطلقا ناممکن می دانیــم و او هم بر 
این تصور اســت که با در دست داشتن امتیاز انتشار 
ماهنامه »فیلم«، بدون توجه به حقوق معنوی دو 
شریک دیگر و سایر نویسندگان مجله مالک مطلق 
آن اســت و می تواند شــخصا دربــاره اش تصمیم 

بگیرد.
 همان طوری که قانون، عنوان »فیلم« را متعلق 
به وارث مســعود مهرابی دانسته، منتظر می مانیم 
تا همان قانون درباره حقوق معنوی تاریخ »فیلم« 
برای دو شریک و بنیان گذار دیگرش تصمیم بگیرد. 
بی هیچ تردیدی ما در میراث»فیلم« سهیم هستیم 
و در ادامــه راه، »فیلــم« هم جایی اســت که ما و 
نویســندگان آشــنای مجله حضور داریم؛ حتی اگر 
قانون، این اســم را متعلق بــه دیگری بداند و ما با 
عنوان دیگری کارمان را ادامه بدهیم. فرصت برای 
تدارک شــماره نوروز که از دســت رفته اما شماره 
بعــدی مجله با نامــی دیگر، اردیبهشــت آینده با 
حضور فیلمی ها منتشــر می شود و - گفتیم و بارها 

تکرار کردیم که - کشتی به راهش ادامه می دهد.

توضیح دو نفر از بنیان گذاران ماهنامه »فیلم«، عباس یاری و هوشنگ گلمکانی، درباره رویدادهای اخیر این مجله

تیر خلاص در اواخر تدارک انتشار شماره 5۸1 زده شد


